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خراسان نامه

مرضیه ترابی

 امیرعلیشیر، دانشی مردی بود که بیشتر ایام 

عمر را در کسوت دانشمندان و فضلا گذراند و با 

وجود درگیرشدن به اشتغالات سیاسی، هرگز آن 

را بر فرهنگ دوستی، دانش پروری و اسلام خواهی 

برتری و فضیلت نداد. او فرزند غیاث الدین کیچکنه 

بود و تبارش به قبایل «اویغور» در ترکستان و ترکان 

جغتایی می رسید. اویغورها مردمانی صاحب تمدن 

و خط بودند و هنگامی که چنگیزخان بر سرزمین 

آن ها تسلط یافت، به خدمت دستگاه مغولان 

درآمدند؛ چون تقریبا تنهاقومی در ترکستان 

بودند که نوشتن و آداب مملکت داری می دانستند.

اویغورها در دربار مغولان سمت دبیری داشتند،

بر صدر می نشستند و احــترام می دیدند، اما 

هرگز نمی توانستند در سلسله مراتب حکومتی 

«ترخان»، «قیات»، بر قبایلی مانند «قنقرات»،

«اردلات» و به ویژه «بــرلاس» که در حکم بازوی 

نظامی خان مغول و بعدها تیمورلنگ به حساب 

می آمدند، پیشی بگیرند. با وجود آنکه اجداد 

امیرعلیشیر نوایی جملگی اسلام آورده بودند و 

مسلمانانی راسخ به شمار می رفتند، آنچه در ایران 

عصر ایلخانی و تیموری بیشتر نمود داشت، آداب،

عادات و افتخارات مغولی بود و اگر فخری به دین 

در میان حاکمان روا دانسته می شد، در مراحل 

بعدی قرار داشت. بگذریم؛ امیرعلیشیر نوایی 

به حکم تعلق به چنین تباری، از همان روزگار 

جوانی مأمور فراگیری فنون لازم برای پرداختن به 

مشاغل اجدادی اش بود. او این مأموریت را با رغبت 

تمام طی کرد و در وجه فراگیری دانش های روزگار،

مرزهای پیشینیان خود را درنوردید و در حریم 

فضلا و دانشمندان بزرگ عصر خویش وارد شد.

سه طبقه ای در دل تاریخ نیشابور
درباره بنای جوانمرد علی در ۸۰کیلومتری نیشابور به تربت حیدریه

هادی دقیق

 تقریبا در میانه جاده خشک و خسته کننده نیشابور به کاشمر، سمت 

چپ مسیر روستایی به نام«ماروس» قرار دارد. این روستا اولین آبادی 

جاده دراز این مسیر است که به تربت حیدریه می رسد، اما سفر ما به 

کمی جلوتر و گذشتن جاده از چند تپه بعد از روستای ماروس ختم 

می شود. جایی که در سمت چپ مسیری که تا چشم  کار می کند،

کوه و تپه است، بنایی به چشم می آید که بالای یکی از بلندی ها 

گردن کشی می کند و مسافران جاده را به تماشای خود فرامی خواند.

اینجا جایی است که تاریخی با سه طبقه بنا و عمری به درازای ۶۰۰

یا ۷۰۰ سال، همچنان در میان تپه ها زندگی می کند.

اما این منطقه پیش تر از این تاریخ، محل گذر سپاه مغول قبل از رسیدن 

به نیشابور و ویران کردن آن بوده است. مغول ها سال ۶۱۷قمری 

به شهر زاوه که موقعیتش در نزدیکی تربت حیدریه کنونی است،

حمله می کنند، برج وبارو و سد دفاع مردم شهر را می شکنند و پس از 

بنیاد کردن بنای ویرانی در زاوه، از همین مسیر یا اطراف آن به سوی 

نیشابور می روند. وقتی در صفحه های تاریخ به عقب تر برمی گردیم،

می بینیم که این منطقه در دوره ساسانی هم مهم بوده است.

گذشته از همه تاریخ این منطقه، بنای« جوانمرد علی» در زمره آثار 

جداافتاده و فراموش شده خراسان است، بنایی که ثبت ملی آن در 

اوایل دی۱۳۵۶ در وزارت فرهنگ و هنر، اولین مهر تأیید بر اهمیت 

آن بود.البته ناگفته نماند که اطلاعات چندانی درباره وجه تسمیه 

نام این بنا و اینکه جوانمرد علی آیا شخصی حقیقی بوده، در دست 

نیست. تنها باید گفت، بنایی به همین نام هم در حوالی تهران وجود 

دارد که گویا داستانش به مرد جوانمرد قصابی باز می گردد ولی این 

دو بنا هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند.

 فایق توحیدی، باستان شناس کارآزموده، در گزارش ثبت این اثر 

در همان سال که به گفته اش به شدت به مرمت نیاز داشت، درباره 

سابقه پژوهشی بنا آورده است:«متأسفانه بنای جوانمرد علی تاکنون 

بررسی نشده و به صورت یک بنای گمنام به بوته فراموشی سپرده شده 

است و در هیچ یک از کتب مورخان اسلامی، ذکر آن به میان نیامده 

است. شاید کوچک بودن بنا توجه مورخان را به خود جلب نکرده یا 

اتفاق قابل ملاحظه ای در آن رخ نداده و شاید هم با نام دیگری از 

آن اسم برده شده است.»

بنای آن سال ها خیلی با چیزی که امروز می بینیم فرق کرده است،

اما گزارش ثبتی توحیدی از آن سال، شکوه یک بنای تاریخی را 

«نمای بیرونی بنایی سه طبقه را القا می کند و قوس  نشان می دهد:

ورودی از نوع جناغی است که دو جانب دارای دو نمونه به صورت 

طاق نماست. پوشش این ورودی به صورت گنبدی کم خیز، به شکل 

ستاره هشت پر است و سقف آن نسبت به پوشش سقف داخل مقبره،

در ارتفاع خیلی پایین تری قرار گرفته است. فضای مقبره داخل بنا 

نیز  مستطیل است و صندوق ساده ای از چوب که آن را با چند پارچه 

سبزرنگ پوشانده اند، در وسط تعبیه شده است.»

اما موضوعی که در گزارش سال۱۳۵۶ خورشیدی بسیار مهم است،

«پلان  پلان بناست که به جرئت می توان گفت منحصربه فرد است:

مقبره مستطیل  است و سقف جناغی ممتدی آن  را می پوشاند. برخی 

طاق نماها تزیینی و با عمق بیش از یک متر هستند و می توان گفت 

برای نمازگزاران و نهادن وسایل آن ها استفاده می شده است. در ارتفاع 

دومتری این طاق نما، یک باند گچی سرتاسر دیوار دیده می شود.

ورودی مقبره در ضلع جنوبی، دو قوس جناغی است که به طبقه  

بالا (غلام گردش) راه پیدا کرده است. اکنون همه  نمای داخل بنا را 

با رویه  گچ  پوشانده اند و تزیینات ندارد. یک اتاق الحاقی در حاشیه 

جنوبی ایوان، با سنگ های مشابه و احتمالا ریخته از بنا ساخته شده 

است. از طریق یک راه پله در این اتاقک، به یک سکوی مسطح روی 

ایوان راه پیدا می کنیم و به ورودی کوچکی در جهت شمال شرقی 

و به یک راهرو باریک می رسیم که چهار طرف بنا گردش می کند 

و این قسمت، طبقه  سوم بناست. راهروهای دیوار شرقی و غربی 

ساده اند و فقط در یکی از دیوارهای جانبی، با پنجره ای بزرگ به 

فضای مقبره راه پیدا می کند.»

«مصالح این بنا کلا از  توحیدی درباره سال ساخت بنا می نویسد:

سنگ و ملاط گچ است. از خصوصیات فنی این بنا می توان از پلان 

عجیب و شگفت آور آن نام برد؛ بنا در سه طبقه و برخلاف همه بناهای 

موجود در منطقه، بدون گنبد است و سقف مقبره با یک طلاق جناغی 

طویل پوشیده شده است. روی هم رفته در نگاه اول این احساس به 

بیننده دست می دهد که بنای جوانمردعلی یک فرم غیربومی دارد،

ولی نحوه اجرای قوس ها و مصالح آن نشان می دهد که هنرمندان 

ایرانی آن را ساخته اند. درباره تعیین سبک معماری این بنا نیز با 

توجه به مصالح و اجرای قوس های موجود در سقف بنا و راهروهای 

طبقات دوم و سوم به ویژه سردر ورودی و گنبد نیم کاسه ای و تزیینات 

داخل آن، می توان گفت که این بنا متعلق به دوره تیموریان است.»

همچنین از درخت مقدسی در کنار بنا یادشده است که امروز زیر بار 

سنگ و سیمان قد خم کرده و خشک شده است. قبرستانی تاریخی 

در نزدیکی بنا، غسالخانه و آب انباری چسبیده به آن هم از اهمیت 

بنا می گفتند. بنایی که امروز با تغییر شکل، اما با همان کاربری 

مقبره استفاده می شود، منتها با سرگذشتی رازآلود.

از طلبگی در مشهد تا تکیه بر اریکه صدارت

ل  بهمن سا بیستم  یی  ا نو میرعلیشیر  ا

۸۱۹خورشیدی در شهر هرات به دنیا آمد،

در عهد اقتدار و حکومت «الُغُ بیگ»، فرزند 

شاهرخ تیموری و گوهرشاد خاتون. با این 

حال، دوران کودکی امیرعلیشیر، با قتل 

الُغ بیگ به دست پسرش عبداللطیف و آغاز 

کشمکش های ویرانگر امرا و شاهزادگان 

تیموری مصادف شد. او تحصیلاتش را 

در هرات، سمرقند و مشهد طی کرد. این 

حضور در شهادتگاه ثامن الحجج(ع) برای 

وی علقه ها و وابستگی هایی به وجود آورد 

که بی گمان در دوران وزارتش نقش مهمی 

در توجه او به مشهد داشت. نقل است که 

در همین دوران، امیرعلیشیر با حسین 

 ( ی ی بعد یقرا حسین با   ن سلطا ) یقرا با

هم درس و رفیق بود و احتمالا همین رفاقت 

و آشنایی بعدها اسباب ترقی امیرعلیشیر را 

در دستگاه تیموریان فراهم کرد. به این نقل 

باید به دید صواب نگریست. سلطان حسین 

متولد اردیبهشت سال ۸۱۷خورشیدی بود 

و کمتر از دو سال با امیرعلیشیر تفاوت 

سنی داشت. برخی گزارش ها از خدمت 

امیرعلیشیر در دربار «بابر»، نوه شاهرخ که 

مدتی بر مشهد نیز حکومت داشت، سخن 

به میان آورده اند که احتمالا درست نباشد.

چون امیرعلیشیر هنگام وفات بابر در سال 

۸۳۶خورشیدی، حدود هفده سال داشت؛

مگر اینکه خدمت او را در سطوح پایین تر 

ساختار اداری دربار تصور کنیم. با این حال،

تردیدی نیست که وی در دربار ابوسعید 

گورکانی(درگذشته سال ۸۴۸خورشیدی) 

جایگاهی بلند یافت و استعدادهایش را 

آشکار کرد. به همین دلیل، با مرگ ابوسعید 

در سمرقند و به قدرت رسید سلطان حسین 

بایقرا در هرات، امیرعلیشیر نوایی از سوی 

دوست دوران نوجوانی اش به کار فراخوانده 

شد. او ابتدا «نشانجی» (مهردار سلطنتی) 

سلطان حسین بود، اما مدتی بعد سلطان 

تصمیم گرفت «امارت عالی مراتب دیوان 

اعلی» را که درواقع صدارت عظما و مقام دوم 

پس از سلطان بود، به وی بسپارد. این مقام 

برای امیرعلیشیر اعتبار فراوانی به دنبال 

داشت. از این پس، دورانی خاص در زندگی 

امیرعلیشیر نوایی آغاز شد که تا زمان وفات 

وی در نیمه دی ماه سال ۸۷۹خورشیدی 

ادامه داشت. او بیش از چهل سال بر مصدر 

قدرت ماند و منشأ خدمات بسیاری شد.

۳ نکته مهم درباره امیرعلیشیر

ــاره خدمات  پیش از آنکه بخواهیم درب

امیرعلیشیر نوایی به مشهد رضوی سخن 

به میان آوریم، ذکر سه نکته و بررسی آن 

ضروری است.

 نخست مذهب امیرعلیشیر که درباره اش 

بحث بسیاری است. برخی مانند احسان 

یارشاطر با توجه به شواهد موجود، از 

ن  ــه آستا رادت وی ب ا

الحجج(ع) گرفته تا  ثامن 

نام او(علیشیر) و نیز، نام 

«درویشعلی»، برادرش،

هب  مذ   شیعی را  میر  ا

دانسته اند، غافل از اینکه 

این دلایل در انطباق با 

اوضــاع عــصر تیموری،

چنگی به دل نمی زند و 

اسباب رهیافت به چنین 

معنایی را فراهم نمی کند.

واقعیت آن است که انتشار 

ر فلات  ر شیعی د فکا ا

ایران، عموما در قالب تفکرات صوفیانه و 

بر مدار اندیشه هایی که خاستگاه ایرانی 

داشتند، از دوره ایلخانی آغاز شد و سخنی از 

سر بی انصافی و به دور از حقیقت است اگر 

بگوییم که ایران با  حکومت صفویان مذهب 

شیعه را پذیرفت. این مذهب دست کم از 

دوره اولجایتو ایلخانی، پیروان قدرتمندی 

یافت و حتی در دوره ای، مذهب رسمی 

کشور بود و نام دوازده امــام بر سکه های 

ایلخانی حک شد.

هــای شیعی  البته موج گرایش به آمــوزه 

معنای برگزیدن این مذهب نبود. در  به 
میان اهل سنت ارادتمندی به اهل بیت(ع)

سابقه ای طولانی داشت و ریشه به ادوار 

توان این  که می  برد؛ چنان  ماضی می 

ارادتمــنــدی را در ساختمان و معماری 

حرم رضوی بعینه مشاهده کرد. بسیاری از 

عمارت های نخستین و چندصدساله این 

مکان مقدس، حاصل ارادت امرایی است که 

بر مذهب اهل سنت بودند و اگر این معماری 

نواز را از جلوه های اصیل وحدت  چشم 

اسلامی ندانیم، باید آن را نمونه ای عالی از 

هم زیستی دوستانه پیروان مذاهب مختلف 

اسلامی برشمریم. الغرض که امیرعلیشیر 

به احتمال زیاد مانند سلطان حسین بایقرا 

از پیروان مذهب حنفی بود، اما ارادتی 

خاص به اهل بیت(ع) داشت و در ضمیرش 

گرایش های آشکاری به آموزه های شیعه 

دیده می شد.

میرعلیشیر  ا علاقه  م  و د

بــه عــمــران و آبــادانــی 

محمد    ن سلطا  . ســـت ا

تی در مقدمه  هرا فخری 

ــذکــره  ــاب «ت تــرجــمــه کــت

ر  ثــا آ  « ئس لنفا ا   لس مجا

ا  ر علیشیر  میر ا نی  عمرا

داند  بیش از ۳۷۰بنا می 

ر  صغر حکمت د ا   و علی

مقدمه فاضلانه اش بر این 

کتاب و با تکیه بر اطلاعات 

مرحوم عبدالحمید مولوی،

آثاری را همچون مزار عطار 

نیشابوری، رباط سنگ بست، رباط دیزباد،

سد آجری طرق و بقعه قاسم الانوار را در قریه 

لنگر خرگرد خواف، از بناهایی می داند که به 

همت این مرد نیک اندیش پا گرفت و این ها 

به جز فعالیت های عمرانی او در مشهد به 

شمار می رود. سوم گستره فعالیت های ادبی 

و علمی امیرعلیشیر است. او نه فقط حامی 

دانشمندان و ادیبان بود و بیش از صد نفر 

از ایشان ذیل حمایت های بی دریغ وی 

قرار داشتند، بلکه خود نیز به ویژه در حوزه 

ادب و هنر در غایت توانمندی قرار داشت 

و به دو زبان فارسی و ترکی اشعاری بدیع 

و زیبا پدید آورد.

مشهددوستی امیر

ز  یــد پــس ا یــی را بــا میرعلیشیر نــوا ا

گــوهــرشــادخــاتــون، دومــیــن احــیــاگــر و 

توسعه دهنده شهر مشهد بدانیم. او عاشق 

این شهر مقدس بود و گویا سالانه چندماه 

در آن اقامت می کرد و ضمن عبادت و 

گوشه گیری در روضه منوره، به امور اداره 

کشور نیز اشتغال داشت. احتمالا در همین 

ایام فعالیت های عمرانی مشهد را توسعه 

داد و بر کیفیت زندگی مــردم این شهر 

بسیار افزود. امیرعلیشیر بانی نهری است 

که بعدها و پس از ساخت خیابان مشهد 

در دوره صفوی، به نهر خیابان شهرت 

یافت. طبق گزارش دولتشاه سمرقندی 

در «تذکرةالشعرا»، امیرعلیشیر برای رفع 

معضل آب شهر مشهد که از دیرباز وجود 

داشته است و هنوز هم وجود دارد، آب 

«چشمه گُلسَْب» (چشمه گیلاس) را به 

ز  مشهد رساند و آن را با آب تعدادی ا

قنات های دیگر آمیخت و به این ترتیب،

منبع نسبتا مطمئنی را برای آب این شهر 

ایجاد کرد. از دیگریادگاری های برجامانده 

امیرعلیشیر نوایی که در صحن عتیق حرم 

رضوی چشم نوازی می کند، ایوان طلاست؛

ایوان جنوبی قدیمی ترین صحن این حرم 

مبارک(۱). بنای رواق دارالحفاظ و نیز 

گنبدی موسوم به امیرعلیشیر که زیر آن 

سقاخانه ای زیبا وجود داشت و در ضلع 

شرقی روضه منوره قرار گرفته بود(۲) نیز از 

آثار این دانشمند سیاست مدار نیک اندیش 

الدین خواندمیر در کتاب  است. غیاث 

الاخــلاق» (تصحیح محمداکبر  «مــکــارم 

عشیق)، از ساخت 

« نه غلورخا »

به کوشش 

امیرعلیشیر نوایی سخن به میان آورده است؛

«غلور» آشی ویژه و مخصوص خراسان بود 

که در اطعام های عمومی از آن استفاده 

می شد و به همین دلیل مراکزی را که در 

آن ها علی الدوام اطعام برقرار بود، یا آنکه 

آشپزخانه ای عمومی به شمار می رفت، با 

نام غلورخانه می شناختند. امیرعلیشیر در 

مدت حضورش در مشهد غلورخانه ای بنا 

کرد تا بانی اطعام فقرا و نیازمندان باشد و 

به این ترتیب، باید او را یکی از بنیان گذاران 

«مهمان سرای حضرتی» بدانیم که شهرت 

غذای متبرکش جهانی است. افزون بر 

این ها، امیرعلیشیر در ضلع شمالی روضه 

منوره سنگ بنای صحنی را گذاشت که 

بعدها در دوره صفوی مساحتش چهاربرابر 

شد و به صحن عتیق شهرت یافت. برخی 

پنجره فولاد نصب شده در صحن را هم از 

یادگارهای او می دانند که به مرور زمان شکل 

و ساختش دستخوش تغییر و تعویض شد.

خانه محل اقامت امیرعلیشیر در مشهد 

دیواربه دیوار حرم رضوی بود که ظاهرا پس 

از مرگش در زمره موقوفات این مکان مقدس 

قرارگرفت. چنان که گفتیم، امیرعلیشیر 

نوایی در سیزدهم دی ماه سال۸۷۹ در 

حدود شصت سالگی دار فانی را وداع گفت.

او به علت سکته رخت از این جهان بربست 

و پیکرش را در شمال مسجدجامع هرات 

به خاک سپردند.

درباره زندگی و خدمات امیرعلیشیر نوایی، ادیب و دانشمند قرن نهم، در سالروز درگذشت او

سیاست مداری که عاشق مشھد بود

نمایی از ایوان  طلای صحن عتیق و نهر خیابان(نادری) دو یادگار امیر علی شیرنوایی
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امیرعلیشیر نوایی را باید پس 
از گوهرشادخاتون، دومین 
احیاگر و توسعه دهنده شهر 
مشهد بدانیم. او عاشق این 

شهر مقدس بود و گویا سالانه 
چندماه در آن اقامت می کرد 

و احتمالا در همین ایام 
فعالیت های عمرانی مشهد را 
توسعه داد و بر کیفیت زندگی 

مردم این شهر افزود 

امیرعلیشیر نوایی را باید پس 
از گوهرشادخاتون، دومین 
احیاگر و توسعه دهنده شهر 

الدین خواندمیر در کتاب   غیاث 

الاخــلاق» (تصحیح محمداکبر  «مــکــارم 

عشیق)، از ساخت 

« نه غلورخا »

به کوشش 

ضیافت ناهار مشهدی ها برای آقاتختی
پرند زاهدی|  ۵۵سال از 

فوتو 
مشهد

درگذشت پرافتخارترین 

که  ن  ــرا ــ ی ا کشتی گیر 

۱۷دی ۱۳۴۶ خورشیدی 

بدرود حیات گفت، می گذرد. جهان  پهلوان 

غلامرضا تختی سه سال متوالی در سالهای 

۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ صاحب بازوبند 

پهلوانی شد تا به اسطوره ای بی بدیل در 

ورزش ایران تبدیل شود. روزنامه خراسان 

از همان زمانی که تختی در کشتی ایران 

درخشید، او را در صدر اخبار خودش قرار 

داد. چنان که نخستین خبر، مربوط به  اولین 

مدال طلای تختی در سال ۱۳۳۵ در ملبورن 

استرالیاست. اما اسفند سال ۱۳۴۲ که 

بقات کشتی به  رتِ مسا تختی برای نظا

خراسان آمد و با استقبال بی نظیر مشهدی ها 

رو به رو شد، روزنامه خراسان باز هم اخبار 

روزانه حضور تختی در مشهد را در ستون 

ورزشی خود پوشش داد و حتی درباره سفر 

این ورزشکار به گوارشک و تماشای کشتی 

باچوخه مردم این روستا نوشت. بخشی از 

«خبرنگار ما گزارش می دهد روز گذشته به افتخار ورود آقای غلامرضا تختی  متن این خبر چنین است:

قهرمان کشتی جهان ضیافت ناهاری از طرف حاج غلامرضا قشنگ در قریه گوارشک واقع در سی کیلومتری 

مشهد ترتیب داده شده بود. در این میهمانی عده ای از ورزشکاران نیز حضور داشتند و هنگام ورود آقای 

تختی، چندین گاو و گوسفند ذبح شد. در ساعت سه بعدازظهر نیز بین عده ای از جوانان محل، کشتی 

باچوخه انجام شد و مورد توجه قرار گرفت. آقای تختی و همراهان ساعت چهار و نیم بعدازظهر پس از 

بازدید از آرامگاه فردوسی، به مشهد مراجعت کردند.»

(این مطلب برگرفته از مقاله ای از جواد نوائیان رودسری با عنوان «واسطه عشق مشهدی ها به تختی» است.)

دامنه اعتصابات در شهرداری مشهد!
دامنه اعتصابات عمومی و حمایت 

سند 
نوشت

از جنبش گروه های مردمی در نیمه 

مهرماه سال ۱۳۵۷ خورشیدی به 

ادارات شهرداری مشهد می رسد. در 

تاریخ بیستم این ماه  اعتصاب شهرداری و سازمان های 

وابسته آن که شامل مجموعه های خدماتی مختلف 

بوده، رسما اعلام  و این بار کارمندان و کارگران 

شهرداری مشهد با بهانه های صنفی همراه و همگام 

انقلاب می شوند. در نتیجه این اقدامات در جلسه ای 

که در تاریخ ۱۱ آبان ماه همین سال در انجمن شهر 

برگزار می گردد، حقوق کارمندان و کارگران شهرداری 

افزایش می یابد که این عدد ۵هــزار ریــال برای 

کارمندان و ۲۳۰۰ ریال برای کارگران بوده است.

طبق بررسی های انجام شده در اسناد و مدارک موجود 

در مرکز اسناد و تاریخ توسعه شهری در شهرداری 

مشهد؛ در این بین کارکنان ناحیه ۲ شهرداری مشهد 

نیز با ارسال نامه ای به روزنامه خراسان در چهاردم 

آبان ماه خواسته هایشان را به شکل مجزا مطرح 

می کنند؛ این خواسته ها مواردی چون پرداخت ۱۵۰۰

ریال کمک هزینه مسکن، دادن ابلاغ مأموران، اضافه 

حق کمک عائله مندی- که از اول سال جاری برای 

هر بچه ۶۳۰ ریال تعیین شده بود- را شامل می شود.

در هفدهم آبان ماه نیز کارمندان شهرداری مشهد با 

ارائه درخواستی بیست و یک ماده ای، دست به اعتصاب 

می زنند و تأکید می کنند تا زمان حصول نتیجه، کار 

نخواهند کرد که این اعتصاب به صورت آرام و نشسته 

در محل کار انجام می  شده است. یکی از کارمندان در 

این باره  در خبری چاپ شده در روزنامه آفتاب شرق 

«از۲۱ مورد مطالبه ای که کارکنان  تعریف می کند:

شهرداری داشتند، چهارده مورد  مطرح و تأیید شد»

او در ادامه همچنین با انتقاد از اختیارات استانداری 

و اقدامات انجام شده از سوی استاندار قبلی درباره 

شهرداری، تأکید کرده است که کارکنان شهرداری به 

مثابه مرغی هستند که در عزا و عروسی آن را می کشند.

یوسف چوبک، شهردار مشهد هم در این باره و در پاسخ 

به سؤال خبرنگار آفتاب شرق توجه نداشتن دولت به 

شهرداری را عامل تضییع حقوق کارکنان شهرداری 

می داند و می گوید:«همان طور که قبلا گفته ام درباره 

چهارده ماده از بیست و یک ماده سریعا اقدام کردیم 

و هفت مورد را نیز کتبا به مقامات مسئول در تهران 

فرستاده ایم.» در ادامه شهردار وقت مشهد، چهار 

اقدامی را که در این راستا انجام داده است، شرح 

می دهد که در آن زمان ۹ نماینده از میان کارمندان 

شهرداری برای پیگیری مطالبات انتخاب می شوند.

منبع: مرکز اسناد و تاریخ توسعه شهری  مشهد


